
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به نجف اشرف (قدس)گزارشي خواندني از ورود امام خميني

 بازخواني اسناد و يادداشت هايي از آيت االله حاج شيخ مرتضي اشرفي
 

 جمال اشرفي 
 مقدمه

نوشتار ذيل گزارشي خواندني است كه در رابطه با ورود و اقامت امام خميني (قدس) به حوزه علميه نجف اشرف تحرير شده است. اين گزارش بر مبناي 
يادداشت هاي دوران حضور آيت االله حاج شيخ مرتضي اشرفي در حوزه نجف اشرف، توسط خود ايشان در سال هاي بعد به نگارش درآمده است و در ذيل 

زندگي نامه خودنوشت ايشان، گنجانده شده است. نگارنده مقاله، اين گزارش را به همراه تعدادي ديگر از عكس ها و اسناد آرشيوي از مجموعه شخصي آيت االله 
 اشرفي تهيه نموده است.

اولين نكته اي كه در توضيح و معرفي اين يادداشت مي توان يادآوري نمود، توجه به اين مسأله است كه اسلوب نويسنده در سراسر اين زندگي نامه خودنوشت و 
گزارش خود از ورود و نحوه اقامت امام خميني در نجف بنابر رعايت شيوه ايجاز و اختصار در ذكر مطالب مي باشد. به نظر مي رسد كه اين كم گويي و گزيده گويي 
نه به دليل كم حوصلگي و يا ترس از اطناب و تفصيل بي مورد، بلكه به دليل حساسيت و تاكيد نويسنده بر ذكر مستند وقايع، بر مبناي روايت عيني و ملموس خود 
از آنها مي باشد. آيت االله اشرفي در پي روايت وقايعي است كه خود به عنوان شاهد عيني در آنها حضور داشته و يا آنها را لمس كرده است. وقايعي كه شايد به باور 

 ايشان از نگاه ديگران به طور كلي و يا جزئيات آن مغفول مانده است.
بنا بر همين اسلوب مشاهده مي شود كه جزئيات و يا تفاصيل وقايعي هم چون كيفيت زيارت دوره امام خميني (قدس) در بدو ورود به عراق، و يا جزئيات اقامت 
موقت ايشان در كربلا و اقامت نماز جماعت بنا به دعوت آيت االله سيد محمد شيرازي، مورد توجه قرار نگرفته است. اما در عوض كيفيت تهيه منزل براي امام در 

نجف و تاريخ هاي دقيق ورود و استقرار ايشان در نجف و هم چنين چگونگي انتقال نماز جماعت ايشان به مسجد شيخ انصاري و يا نحوه برخورد امام با مسأله 
اخراج طلاب ايراني حوزه علميه نجف، به صورت تفصيلي روايت شده است. در حقيقت راوي در اين گزارش بر آن است تا تنها به روايت عيني خود از اين ماجراي 

 تاريخي به عنوان قطعه اي از يك جورچين بپردازد كه در كنار ديگر قطعه ها و روايت ها كمك به بازسازي منطقي اين واقعه تاريخي مي نمايد.
آن چنان كه خود نويسنده نيز در انتها اشاره كرده است، انگيزه اي ديگر نيز در نگارش اين گزارش دخيل بوده است. آيت االله اشرفي شاهرودي از سال هاي پيش 
از تبعيد امام خميني (قدس) به عراق، در حوزه نجف حضور داشته است و در دوران حضور امام (قدس) نيز چيزي در حدود يك دهه تا زمان مراجعت به شاهرود، 

از محضر درس ايشان بهره برده است. درك و دريافت ايشان از سال هاي حضور امام خميني (قدس) در حوزه نجف و كيفيت تعامل كليت حوزه با ايشان، تصوري 
آميخته با احترام و تجليل از شخصيت امام خميني را در ميان حوزه نجف، براي او ترسيم كرده است. در نتيجه ايشان مي كوشد تا در گزارش خود اين دريافت 
خويش را به مثابه يك قطعه از اين جورچين در كنار قسمت هاي ديگر در اختيار مخاطب قرار دهد. البته او بر اين باور است كه اين قسمت مهم تا كنون كمتر 

 مورد توجه قرار گرفته و يا مورد بي مهري واقع شده است.
 

 نويسنده گزارش و خاندان وي



آيت االله حاج شيخ مرتضي اشرفي شاهرودي فرزند مرحوم آيت االله حاج شيخ محمدعلي اشرفي شاهرودي ملقب به حاج شيخ آقابزرگ اشرفي شاهرودي 
مي باشد. بنا بر آنچه كه ايشان در زندگي نامه خود نگاشته است، تاريخ تولد وي بنا بر دست خط آقابزرگ اشرفي در حاشيه زاد المعاد، در روز پنجم شعبان المعظم 

 شمسي 1268 شمسي در نجف اشرف مي باشد. خود مرحوم آقابزرگ اشرفي بنا بر شناسنامه به جا مانده از وي متولد دهم برج اسد 1312 قمري مطابق با 1352
بوده است. آقابزرگ در سال هاي تولد فرزند خود مرتضي، از جمله فضلاي ايراني به نام و شناخته شده حوزه نجف در ميان محافل علمي است كه به عنوان يكي 

 از شاگردان مبرز درس مرحوم ميرزاي نائيني و آقا ضياء عراقي شناخته مي شده است.
بنا بر نوشته ديگري از آيت االله اشرفي كه در مورد شرح زندگي علماي بزرگ شاهرود در دوران معاصر نوشته شده است. مرحوم آقابزرگ آن چنان كه خود در 

 1353مقدمه كتاب «الروائع الفقهيه» ذكر كرده است، بر اثر كثرت اشتغالات علمي در حوزه نجف به بيماري شديد و ضعف عمومي مفرط مبتلا مي شود. در سال 
 شمسي) به پيشنهاد مرحوم آقاسيد ابوالحسن اصفهاني، ايشان براي گذراندن دوران معالجه و نقاهت به تنهايي عازم خراسان مي شود. در 1313قمري (مصادف با 

اين زمان با توجه به اصرار طلاب و فضلاي خراسان براي اقامت ايشان در حوزه مشهد و ارائه دروس سطوح عالي، آقابزرگ خواسته ايشان را اجابت نموده و در 
 مشهد مستقر مي شود. در اين فاصله به اهتمام شخص مرحوم آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني خانواده وي نيز از نجف به مشهد فرستاده مي شوند.

 
 

 مراجعت و تبعيد پدر به شاهرود
 1314اقامت آقابزرگ شاهرودي در مشهد در اين سال ها، مقارن با اوج قدرت رضاخان و تركتازي هاي بسيار او در مخالفت با شؤون و شعائر ديني بود. در سال 

آيت االله حاج آقا حسين قمي كه بزرگ علماي خطه خراسان به شمار مي آمد، در واكنش به سياست هاي ضد ديني رضاخان و صدور بخش نامه مربوط به استعمال 
لباس متحدالشكل و كلاه فرنگي، براي اعلام اعتراض خود عزم سفر به تهران نمود. ماحصل اين سفر اگرچه براي حاج آقا حسين قمي دستگيري و تبعيد را در پي 

 داشت، اما در خراسان نيز يك جنبش همگاني عمومي را برانگيخت.
اين جنبش همگاني در طليعه خود با اعتراض يك پارچه علماي بزرگ حوزه خراسان در خصوص برخورد با آيت االله قمي شكل مي يافت اما در ادامه دامنه آن به 

زودي در ميان طبقات مختلف مردم نيز بركشيده شد. آن چنان كه نوعي اعتصاب همگاني با محوريت تحصن در مسجد گوهرشاد و خطابه هاي تند و تيز و 
 بي پرواي شيخ بهلول در انتقاد از سياست هاي رضاخان و حكومت پهلوي به وجود آمد.

فاجعه خونين مسجد گوهرشاد تنها منحصر در كشتار و قتل عام مردم متحصن در مسجد نبود، بلكه در ادامه منجر به دستگيري و محاكمه سي و يك نفر از 
بزرگان و اعاظم علما و فضلاي حوزه خراسان گرديد. از اين ميان تعداد هفت نفر از علماي بزرگ كه از آن جمله نيز حاج شيخ آقا بزرگ شاهرودي مي باشد، با 

حكم مراجعت به زادگاه از سوي رضاخان به تبعيد محلي فرستاده شدند. در اين زمان حاج شيخ آقابزرگ به شاهرود مراجعت كرده و تا پايان حكومت رضاخان در 
 روستاي زادگاه خود ساكن مي شود.

 
 آغاز تحصيلات حوزوي

 شمسي به قصد فراگيري علوم ديني به مدرسه 1326آيت االله حاج شيخ مرتضي اشرفي پس از گذراندن مراحل مقدماتي تحصيل در شهرستان شاهرود به سال 
علوم دينيه بازار شاهرود وارد مي شود و پس از طي دو سال به همراه برادر كوچك تر خود آيت االله مصطفي اشرفي به حوزه علميه مشهد مهاجرت مي نمايد. در 

حوزه مشهد دروس مقدمات و ادبيات را از محضر اديب نيشابوري تلمذ كرده و در مرحله سطوح از دروس بزرگاني چون حاج ميرزا احمد مدرس يزدي، حاج شيخ 
هاشم قزويني و حاج ميرزا حسين فقيه سبزواري و حاج شيخ مرتضي قلعه نوئي بهره مي گيرد. هم چنين در اين زمان در دروس مربوط به حكمت و فلسفه نيز از 

 محضر حاج ميرزا جواد آقا تهراني و حاج شيخ سيف االله بهره مي برد.
 

 مهاجرت به نجف اشرف
 امتداد مي يابد. ايشان در اين سال به 1336 در درس فقه و اصول آيت االله ميلاني شركت مي نمايد كه تا سال 1333آيت االله حاج شيخ مرتضي اشرفي از سال 

همراه برادر كوچك تر خود آيت االله حاج شيخ مصطفي اشرفي، مشهد را به قصد حوزه نجف ترك مي كند و در ابتداي ورود به نجف در مدرسه قوام شيرازي 
سكونت مي گزيند. اولين دروسي كه ايشان در اصول فقه از آن بهره مي گيرند، درس مرحوم آيت االله ميرزا باقر زنجاني است. در كنار اين درس براي مدتي نيز در 

 همين ايام در محاضرات اصوليه مرحوم آيت االله خوئي نيز شركت مي نمايند.



آيت االله اشرفي در دروس مختلف فقه حوزه نجف، در طي سال هاي متمادي از محضر آيات عظام حاج سيد محمود شاهرودي، حاج سيد ابوالقاسم خوئي، حاج 
ميرزا حسن بجنوردي و حاج شيخ حسين حلي بهره مي گيرد. با ورود امام خميني از بورساي تركيه به نجف اشرف، شركت مستمر در درس امام خميني (قدس) نيز 

به ديگر فعاليت هاي علمي ايشان افزوده مي شود. دوران حضور در درس امام خميني (قدس) چيزي قريب به يك دهه تا زمان مراجعت ايشان به ايران در سال 
  شمسي به طول مي انجامد.1353

بنا بر احصاي راقم سطور تا كنون، در ميان مكاتبات و اسناد مختلف موجود در خاندان اشرفي حداقل سه مكتوب از حضرات آيات عظام، آيت االله العظمي خوئي 
 1394 ذي الحجه 5 و آيت االله سيد عبدالأعلي سبزواري به تاريخ 1394 ذي القعده 4 قمري و آيت االله العظمي بجنوردي به تاريخ 1394 ذي القعده 26به تاريخ 

 مبتني بر تأييد مراتب علمي و اجازه اجتهاد آيت االله حاج شيخ مرتضي اشرفي موجود مي باشد.
 

 متن گزارش
در اينجا مناسب است مطالبي بكر و مستند از ورود امام رضوان االله تعالي عليه به نجف اشرف و تجليل و برداشت حوزه علميه كبراي نجف از آن بزرگوار بازگو 

 شود تا سند محكم و استواري براي آيندگان و پويندگان حق و حقيقت باشد.
 جريان ورود و اقامت امام خميني (قدس) به نجف اشرف در اين رابطه ذيلا اظهار مي دارد:

 بعد از ظهر مردم 4 هواي نجف هنوز گرم ـ گرچه تفتيدگي تابستان پايان يافته بود ـ هنوز بام و سرداب مورد استفاده و معمولا تا ساعت 13/7/44روز سه شنبه 
در منازل به استراحت بودند، حدود ساعت چهار و نيم بعد از ظهر طلاب و فضلاء از منازل به طرف درس و بحث، ناگهان انتشار يافت حضرت امام خميني از 

 تركيه وارد كاظمين (ع) شده، تحقيق به عمل آمد، معلوم شد از فندق الجمالي كاظمين ورود ايشان به بيت آيت االله العظمي خوئي ورود ايشان اعلام شده ـــــــ 
بلادرنگ عده اي از طلاب و فضلا كه مشتاق ديدار آن مجاهد عظيم الشأن بودند راهي كاظمين و در كوتاه ترين ساعات جمعي خود را به ديدار امام رساندند و از 

) مرتبا دسته جات و گروهها به محضرشان شتافته، از همان اولين روزها مقدمات تشرفشان به جوار مولي الموحدين (ع) و اقامت در بلده مقدسه 14/7/44فردا ـ 
 نجف اشرف، تا حوزه علميه به بركت آن مرجع عاليقدر متنعم و مستفيد باشد، مورد تقاضاي حوزه علميه به كلمه واحده بود.

 16/7/44امام (قدس) چهار روز به زيارت كاظمين و به تفقد قلوب هيجان زده و چشمان پر از اشك شوق پرداخت، و در اجابت خواسته آنان بعد از ظهر جمعه 
راهي زيارت مرقد سالار شهيدان (ع) و در ميان استقبال انبوه طلاب و مؤمنين كه به مصيب ـ شهر مرقد طفلان مسلم (ع) ـ آمده بودند به معيت آن بزرگوار وارد 
كربلاي معلي شدند. رفت و آمدها از حوزه نجف و از بيوتات مراجع عظام به كربلا جهت ملاقات و تشرف به زيارت امام (قدس) و تقاضاي اقامت در نجف اشرف 

 باب مدينه علم النبي (ص) مرتبا ادامه داشت.
 

 [ورود به نجف]
 راهي نجف اشرف، استقبال باعظمت حوزه علميه كه تا نيمه راه (خان نصف) شتافته بودند 23/7/44تا پس از يك هفته اقامت در كربلا، بعد از ظهر جمعه 

منظره اشتياق عجيبي را در برداشت. امام بزرگوار به احترام مستقبلين در همان بيابان رملي خان نصف نزول اجلال فرموده، مستقبلين را مورد تفقد قرار داده، 
سپس در انبوه استقبال باشكوه وارد نجف اشرف شده و مستقيما از درب مقابل ايوان طلا كه مزين به لافته «لاتيأسوا من روح االله الخ» شده بود وارد صحن [شده] 

 متري درب قبله صحن 300و تشرف به روضه منوره مولي الموحدين [پيدا كردند] و سپس در منزلي كه جناب آقاي حاج شيخ نصراالله خلخالي در فاصله حدود 
 مطهر، تهيه نموده بود، نزول اجلال فرمودند.

جلوس رسمي از همان شب و فردا برقرار، مراجع و آيات عظام، مدرسين و اعلام و طلاب حوزه فوج فوج به محضرشان شتافته، اشعار، قصائد، انشوده ها و 
خطابات هيجان انگيز القاء مي شد. نجف و حوزه علميه كبري بالاترين سعي و همت خود را در تجليل از مقام شامخ آن بزرگوار به عنوان يك مرجع ديني، يك 

 زعيم عاليقدر، يك مجاهد نستوه و يك مرد خدا، يك معلم روح و روان به كار انداخت.
اقامه جماعت شب ها در مدرسه آيه االله العظمي بروجردي (قدس) و روزها در اقامتگاه ايشان همه شركت كنندگان افراد حوزه و پس از يكي دو هفته درس 

 باعظمتي از كتاب بيع با شركت جمعي از فضلاء [كه] حلقه وار دور شمع فروزان امام عزيز را فرا گرفته [بودند]، دائر گرديد.
 

 [اقامت نماز جماعت در مسجد شيخ انصاري]



اقامتگاه امام براي اقامه جماعت ظهر ضيق بود از محضرشان تقاضا شد نماز جماعت را به مسجد شيخ انصاري (قدس) كه نزديك منزل معظم له بود انتقال 
دهند. در اين رابطه چند نفر از اعاظم فضلاء آقايان اخوان مرعشي و حاج سيد محمدرضا اشكوري و آقاي صافي اصفهاني و آقاي جعفري اراكي نزد سيد بزرگوار 

  االله حاج سيد محمدتقي بحرالعلوم ـ امام جماعت ظهرهاي مسجد شيخ رفته موضوع را با ايشان در بين گذاردند.يتآ

سيد بزرگوار بلافاصله به فرزند خود فرمودند: به اتفاق آقايان به محضر امام مشرف شده، دست امام را ببوسيد و استدعاء اين جانب را به محضرشان رسانده كه 
 امامت مسجد شيخ را تقبل فرمايند. امام اين استدعاء را قبول نموده و نماز جماعت ظهر به مسجد شيخ انتقال داده شد.

 
 [نمونه اي از جايگاه امام در حوزه نجف]

امام بزرگوار از همان اول ورود به نجف تا آخرين ايام اقامت به عنوان ركني استوار و استوانة با اقتدار براي نجف و حوزه علميه شناخته شدند. امام ملاذ حوزه 
 شمسي) حوزه علميه كه بار 14/10/1350 الي 7در حملات وحشيانه بعثي ها بودند. در ايام شدت بعثي ها مبني بر اخراج عموم ايرانيان از عراق در مدت يك هفته (

 و بنه خود را بسته و راهي سفر به ايران بود، به دستور آن بزرگوار از ادامه سفر خودداري نمود با احتمال خطر شدت بعثي ها.
پس از توقف به دستور معظم له چون بعثي ها از مركز بغداد به ايشان قول داده بودند خروجي هاي گذرنامه ها را ابطال نمايند، منتهي امروز و فردا مي كردند، امام 

 كه دستور ابطال خروجي ها به نجف رسيد و 21/10/1350دستور فرمودند حوزه تعطيل تا وصول خبر قطعي. همه شئون حوزه سمعا و طاعه تا روز سه شنبه مورخ 
  دروس را شروع نمود.25/10/50اداره اقامت خروجي ها را ابطال نمود. پس از تحقق اين امر امام فرمودند شروع درس بلامانع و حوزه مجددا از شنبه 

اين مطالب شمه از تجليل و اطاعت حوزه علميه كبراي نجف اشرف از مقام معظم امام بزرگوار بود، حوزه نجف امام را خوب شناخت و خوب از اين نعمت 
قدرداني نمود. اكنون آنان كه بي مهري و بي محبتي و يا خداي ناخواسته بي انصافي مي نمايند و مي گويند در نجف به مقام امام اهانت مي شد، با مطالب مشروحه 

 رأي العيني فوق چه جوابي در دادگاه وجدان و عدل الهي دارند. دقت نمائيد گفته ها در تاريخ مي  ماند والمرء عما قال مسئول.
 
 


